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پیام تسلیت مقام معظم رهبری
 در پی درگذشت

 حجت الاسلام ضیاءآبادی
پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری:  �

رهبر انقلاب اســلامی در پیامی درگذشت عالم جلیل 
جناب حجت الاسلام والمســلمین آقای ضیاءآبادی را 
تســلیت گفتند. متن پیام حضــرت آیت االله خامنه ای 
به این شرح است: بسم االله الرحمن الرحیم. درگذشت 
عالم جلیــل جناب حجت الاسلام والمســلمین آقای 
حاج ســیدمحمد ضیاءآبــادی رضوان االله علیه را به 
خاندان مکرم و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت 
عرض می کنم. زبان ناصح و بیان مؤثر و فکر روشن و 
قلب متذکر و خاشع این عالم بزرگوار، منبع ارزشمندی 
از معــارف دینــی و اخلاقی را به گوش های شــنوا و 
دل های مستعد هدیه می کرد و وسیله  هدایت و فیض 
برای بســیاری از مســتمعان درس هــا و خطابه های 
ایشان می شــد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و 

علو درجات را برای ایشان مسئلت می کنم.
سیّدعلی خامنه ای، ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

سعید جلیلی:
آمریکا به برجام هم برگردد

 ۱۵۰۰ تحریم علیه ملت ایران
 اعمال می کند

انتخاب: سعید جلیلی روز گذشته در سخنرانی  �
ســالروز ۲۲ بهمن در بارگاه مطهــر رضوی، اظهار 
کرد: ملت ما می خواهد نشــان دهد که پیشــرفتی 
ارزشــمند اســت که به خاطر منافع مردم باشد و 
هر جــا از آن عدول شــود، نشــان دهنده انحراف و 
نگاه آمریکایی اســت. امروز دشــمن می خواهد با 
کاهش حداقلی، امتیاز حداکثری به دست آورد. در 
همین چند ســال اخیر، آمریکا ۸۰۰ تحریمی که از 
پیش بوده اســت به انضمام ۷۵۰ تحریم جدید بر 
ملت ایران تحمیل کرده است و حال می گوید ابتدا 
ایران باید به برجام بازگردد، سپس ما برمی گردیم. 
در حالی که این آمریکا بود کــه اول از برجام  خارج 
شــد. وی با اشــاره به اظهارات مقامات آمریکایی 
مبنی بر پایبند بودن ایران به تمامی تعهدات خود، 
گفــت: اما با این  وجود آمریــکا کلا از برجام خارج 
شده است و ایران هم طبق همین برجام، عمل به 
برخی از تعهدات خود را متوقف کرده است. اصلا 
حتی اگر آمریکا به برجام هم برگردد، باز می خواهد 
۱۵۰۰ تحریــم علیه ملت ایران اعمــال کند. ملت 
ما با هوشمندی همیشــگی خود متوجه است که 
تمام اینها از تزویر آمریکا ناشــی می شود. این عضو 
مجمع تشــخیص، با اشاره به سخنان مقام  معظم 
رهبری مبنی بر اینکه ما به دلیل مقابله با تحریم ها 
اقدام به مذاکره کردیم، ادامه داد: اینکه نمی شــود 
ایــران دوباره به تعهدات خــود عمل کند و آمریکا 
صرفا به برداشتن یک تعداد محدودی از تحریم ها 
بسنده کند. در اینجا نیز ملت ما باید نشان دهد که 
فریب آمریکا را نمی خورد. ملت ما می داند که دنیا 
فقط آمریکا و چند قدرت معدود اروپایی نیســت. 
شهید سلیمانی هم همواره از ضعف آمریکایی ها 
سخن  می گفت و ملت ما هم این را در دوران دفاع 

مقدس دید.

سفر رئیس مجلس به روسیه
 نقطه عطفی در همکاری های 

پارلمانی ۲ کشور
ایســنا: حوزه بین الملل مجلس شورای اسلامی  �

در بیانیه ای ســفر رئیس مجلس به روســیه و انتقال 
پیام رهبری به پوتین را نشــانه عمق روابط صمیمانه 
دو کشــور همســایه و نقطه عطفی در همکاری های 
پارلمانــی فیمابین دانســت. متن این بیانیه به شــرح 
زیر اســت: «دکتر محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شورای اسلامی بنا به دعوت رسمی ویچسلاو والودین، 
رئیس مجلس دومای فدراســیون روسیه از تاریخ ۱۹ 
تا ۲۱ بهمن از فدراســیون روسیه دیدار کرد. در جریان 
این ســفر پیام مهــم مقام معظم رهبــری خطاب به 
آقای پوتین، رئیس جمهور روسیه منتقل شد. با توجه 
به اهمیت مناســبات دوجانبه و تحولات منطقه ای و 
بین المللی، این پیام حاوی نکات راهبردی اســت که 
مورد توجه رئیس جمهور روسیه قرار گرفت. این دیدار 
نشان دهنده عمق روابط صمیمانه دو کشور همسایه و 
نقطه عطفی در همکاری های پارلمانی فیمابین است».

پیش بینی خاتمی از میزان 
مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰

ایسنا: احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس  �
خبرگان رهبــری، گفت: «در مســئله انتخابات گاهی 
بعضی ها زمزمه های شــیطانی دارند که ما شــرکت 
نمی کنیــم و برخی هــم تحلیل نادرســت دارند که 
حضور زیر ۵۰ درصد خواهد بود  اما بنده با شــناختی 
کــه از مردم دارم، می گویــم در این عرصه هم حاضر 
خواهند شــد و قطعا حضور بــالای ۵۰ درصد دارند. 
آیت االله خاتمی اظهار کــرد: آمار تعیین نمی کنم زیرا 
این مردم از صمیم جان با نظام پیوند دارند. هر رأی که 
به صندوق انداخته می شود، یک آری مجدد به نظام 
مقدس جمهوری اسلامی ایران است». او خاطرنشان 
کرد: «هر آن کس که بــه ولایت و خط ولایت اعتقاد 
دارد، باید بداند آرمانش باید حضور حداکثری باشــد. 
این چه حرف نادرســتی است که بعضی ها می گویند 
حضور حداقل؟ شعار حضور حداقل شعار انقلابی ها 
نیست بلکه حضور حداکثری و انتخاب اصلح است».

 پایان ۶۵ سال عهدنامه مودت 
ایران و آمریکا

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان 
دیپلماتیک و کنســولی ایالات متحــده آمریکا در 
تهران چنین حکــم کرد که ســازمان های دولتی 
ایران این اعمال اشــغال سفارت و گروگان گیری را 
تأیید کرده و تصمیم به تداوم آن گرفته اند. اشغال 
مستمر ســفارت و ادامه توقیف گروگان ها، ویژگی 
اعمال کشــور یادشــده را به خود گرفته اســت. 
مبارزان در این زمان مأموران کشــور ایران هستند 
و اعمال آنها مســئولیت بین المللی کشور ایران را 

فراهم می کند.
امــام خمینی (ره) حل وفصــل موضوع را به 
تشکیل مجلس موکول کردند و مجلس شورای 
اســلامی شــرایطی را برای مذاکره و حل وفصل 
موضوع به تصویب رســانید و دولت آمریکا هم 
شــکایت خود را از دیوان بین المللی دادگستری 
مســترد کرد و با تأســیس دیــوان داوری ایران و 
آمریکا جدیدترین تحــول داوری بین المللی رقم 
خورد. ســند تأمیــن دیوان داوری دعــاوی ایران 
و آمریــکا بیانیه حل وفصل دعــاوی معروف به 
بیانیه الجزایر مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ برابر ۲۹ دی 
۱۳۵۹ است که پس از قضیه کارکنان دیپلماتیک 
و کنســولی ایــالات متحــده آمریــکا در ایران با 
میانجیگــری دولت الجزایر از ســوی دولت های 
ایــران و آمریکا به امضا رســید و از همان تاریخ 
لازم الاجرا شد. دیوان مرکب از ۹ داور است. سه 
داور منتخب ایران و سه داور منتخب آمریکا و سه 
داور مرضی الطرفین و ریاست کل دیوان با یکی از 
داوران مرضی الطرفین به انتخاب داوران منتخب 
طرفین اســت. داوران یادشــده در ســه شــعبه 
جداگانــه به صورت مرضی الطرفیــن به دعاوی 
ارجاع شــده به دیوان رســیدگی می کنند. دومین 
ارجاع اختلاف در کشــور به دیوان لاهه شــلیک 
به هواپیمای مســافربری و شــهادت ۲۹۰ نفر از 
هم وطنان ما بود که با شکایت دولت ایران دیوان 
بین المللی دادگســتری داور رســیدگی شد؛ ولی 
ایران با اســتفاده از ظرفیــت عهدنامه مودت که 
اجازه حل وفصل اختلافات با مذاکره را داده بود، 
با دریافت غرامت هواپیما و خســارت سرنشینان 
دعوا را خاتمه داد. سومین مورد انهدام سکوهای 
نفتی ایران در خلیج فارس توســط نیروی دریایی 
آمریکا بود کــه آمریکا در دفاعیه خود اعلام کرد 
ایران به کشــتی های آمریکایی حمله کرده و در 
آ براهه هــای بین المللی مین گذاری کرده اســت 
کــه دیوان ضمــن محکومیت آمریکا خســارتی 
تعیین نکرد؛ اما مورد اخیر شــکایت ایران مربوط 
به خــروج آمریکا از برجام و مصادره دارایی های 
بانک مرکزی بود که هنوز منجر به تصمیم نهایی 
نشــده اســت. با حمله تجاوزکارانه آمریکا و به 
شهادت  رساندن سردار شــهید سلیمانی، آمریکا 
با کاربرد نیروهای مســلح علیه منافع جمهوری 
اسلامی مرتکب اقدام تجاوزکارانه موضوع بند ۴ 
ماده ۲ منشــور ملل متحد شد و ایران با احساس 
خطر با اســتفاده از حق دفاع مشــروع به تجاوز 
آمریــکا پاســخ داد؛ زیــرا طبق ماده ۵۱ منشــور 
ملــل متحده در صورت وقوع حمله مســلحانه 
علیــه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شــورای 
امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت 
بین المللی بــه عمل آورد، هیچ یــک از مقررات 
این منشــور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع 
یــا دفــاع از خــود لطمــه ای وارد نخواهد کرد. 
ایران می توانســت از این عمــل آمریکا به دیوان 
بین المللــی دادگســتری هم شــکایت کند و این 
دیوان صلاحیت رســیدگی به موضوع را داشت؛ 
ولی با اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت در 
دوران رئیس جمهوری ســابق آمریکا و گذشــت 
یک ســال از موضــوع، طبق مــاده ۲۳ عهدنامه 
مودت این عهدنامه از اعتبار ســاقط شده و پایان 
۶۵ ســال حل وفصل اختلافات ایران و آمریکا از 
طریق روش های حقوقی فرا رسیده است. دولت 
جدید آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن دیگر 
نمی تواند برای حل وفصل اختلافاتش با ایران به 
دادگاه لاهه مراجعه کند؛ چون دیوان بین المللی 
دادگستری لاهه صلاحیت رسیدگی به آن دعاوی 
را دارد که طبق معاهدات بین المللی واجد چنین 
صلاحیتی شده باشــد؛ اما دعاوی ای که در زمان 
اعتبار عهدنامــه مــودت در دادگاه لاهه مطرح 

شده اند، کماکان مورد رسیدگی قرار می گیرند.

سیاست

فاز اول مبارزات مسلحانه از زمان 
فداییان اسلام شروع شده بود و 

فاز دوم از سال ٤۸ شروع شد. مثل 
مهدی و احمد رضایی. در سال 

٥۰ شکل گرفته بود و اواخر دهه 
٤۰ خبرهای مبارزات مسلحانه را 

می شنیدیم و با توجه به زمینه های 
فکری که داشتیم، برای مبارزات 

امام و بعد هم مطالعه نوشته های 
دکتر شریعتی و گوش دادن به 
کاست های ایشان، همه دست 

به دست هم داد و گروه ابوذر از 
این جمع درآمد. این نبود که گروه 
ابوذری باشد و من سراغ آن بروم.

خبر ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره  3938 پنجشنبه   23 بهمن 1399

علی شــاملو: در یکی از روزهای زمســتانی به دیدار 
کانون  دبیــرکل  علی حســینی،  محمد رضا  مهندس 
زندانیان سیاســی قبل از انقلاب که یک نهاد مردمی 
است، رفتیم و با او درباره چگونگی ورود به سیاست، 
مبارزه علیه حکومت پهلوی، دوران زندان و روزهای 
بــه گفت وگو نشســتیم.  اســلامی  انقلاب  آغازین 
در ســوابق بعد از انقلاب او می تــوان به معاونت 
مخابرات کل کشــور، نمایندگی مجلس در دوره های 
پنجم و ششم اشــاره کرد. علی حســینی که دوران 
زنــدان خود را با شــخصیت های طراز اول کشــور 
همچون مقام معظم رهبری، هم ســلول بوده است، 

خاطرات خود را از آن روزها برای ما بیان کرد.

  چطور وارد فعالیت های سیاسی شدید؟ �
من در ســال های حــدود ٤۸ و ٤۹ که محصل 
دبیرســتان بودم، معلمی داشــتم به اســم آقای 
طالبیــان که بعــد از تعطیلی دبیرســتان در محل 
مدرســه ابتدایی مهدیــه نهاوند، بــرای گروهی از 
نوجوانان شهر کلاس دینی و عقیدتی می گذاشت. 
بعــد از مدتی آقای دکتر اکرمــی که بعد از انقلاب 
وزیر آموزش و پرورش شد نیز از همدان برای کمک 
بــه آقای طالبیان به نهاونــد آمدند و درس توحید 
می دادنــد و همیــن جمــع آرام آرام تبدیل به یک 
جمع سیاسی شد. تحت تأثیر همین جلسات، تقریبا 
یک جو سیاسی در سال های ٥۰ تا ٥۱ در شهر ایجاد 
شــده بود. البته شــرایط اجتماعی هم فراهم بود؛ 
یعنــی به هرحال اختلاف های طبقاتی، فشــارهای 
سیاســی، اختناق هــا و جلوگیــری از فعالیت های 
سیاســی، نبود احزاب و تک حزبی و فرمایشی بودن 
احزاب و... همه عامل این می شود که مردم   بدبین 

شوند.
  چرا گروه ابوذر را به عنوان فعالیت سیاســی  �

خود انتخاب کردید و چطور تشکیل شد؟
آقــای طالبیــان در نهاوند گــروه ابــوذر را راه 
انداختند و نوجوانان و جوانان حول محور ایشــان 
جمع شــدند. در آنجا یک جو سیاســی ایجاد شده 
بود. در تهران هم آن موقع مبارزه مســلحانه شکل 
گرفته بود. از طرف دیگر، بحث های دکتر شریعتی 
در جامعه جوان و دانشگاهی خیلی داغ شده بود؛ 
به خصوص ســخنرانی او درباره شــخصیت ابوذر 
غفاری و در کنار اینها هم مسئله امام خمینی(ره) 
و مبــارزات وی در محافلــی کــه مــا داشــتیم و 
هیئت های مذهبی، خیلی داغ بود. خفقان سیاسی 
حاکم بر جامعه و جمع اینها شد مبارزه مسلحانه.

 یعنی بعد از سال ٥٤؟ �
نــه قبل از آن از ســال۱۳۵۰، فــاز اول مبارزات 
مســلحانه از زمان فداییان اســلام شروع شده بود 
و فاز دوم از ســال ٤۸ شــروع شــد. مثل مهدی و 
احمد رضایی. در سال ٥۰ شکل گرفته بود و اواخر 
دهه ٤۰ خبرهای مبارزات مســلحانه را می شنیدیم 
و بــا توجه به زمینه های فکری که داشــتیم، برای 
مبارزات امام و بعد هم مطالعه نوشــته های دکتر 
شــریعتی و گوش دادن به کاست های ایشان، همه 
دست به دســت هم داد و گروه ابوذر از این جمع 
درآمد. این نبود که گروه ابوذری باشــد و من سراغ 
آن بــروم. از آن جمعــی که ایجاد شــده بود، یک 
گروه ابوذر شــکل گرفت، با توجه بــه آموزه هایی 
کــه از جلســات دکتر شــریعتی به خصوص بحث 
او دربــاره ابوذر و مبارزات مســلحانه تهران گرفته 
بودند، کم کم به این نتیجه رســیدند که با این رژیم 
نمی شود حرف زد و کار سیاسی و حزبی کرد. حرف 
هم بزنید، شما را دســتگیر می کنند. هر رژیمی اگر 
این طور باشــد، کار به جاهای باریک می کشد. با آن 
خفقان به این نتیجه رســیدند که تنها راهشان این 
است تا دست به مبارزه مسلحانه بزنند. دقیقا یادم 
هســت بهمن منشط که اهل ملایر بود و در نهاوند 
زندگی می کرد، می گفت: «می دانم ســرم را به این 
دیوار بزنم، خونم می ریزد، ولی همان یک قطره به 
اندازه یک اثر بســیار ریز، یک عــدد ریگ هم از این 
دیوار بیفتد، این به مرور زمــان آثار خود را خواهد 
گذاشــت».  این بود که دوســتان مشی مسلحانه را 
آن موقــع که هیــچ راهی برای ابراز نظــر و عقیده 
وجود نداشــت، انتخاب کردند؛ یعنی حتی انسان 
در منزل خودش هم درباره بــرادرش باید احتیاط 
می کرد. نفوذ ســاواک این طور بود و تنها راه مبارزه 
مســلحانه باقی مانده بود. در نوشــته های من در 
زندان و نیــز عقایدم در زمانی کــه با مقام معظم 
رهبری هم ســلول بــودم که ایشــان هم شــاهد 

هســتند هر وقت نظرم را درباره مســائل سیاســی 
می خواســتند، در حالی که در شرایط شکنجه هم 

بودیم، می گفتم تنها راه، مبارزه مسلحانه است.  
  فکر می کنید مبارزه مسلحانه ای که آن موقع  �

داشتید، کار درستی بود؟
حرف درست و قشنگی اســت. شرایط در سال 
۱۳٥۰، مبارزه مســلحانه را می طلبیــد.  الان دیگر 
نحوه مبارزه، مدنی شــده اســت. آن موقع مشــی 
مســلحانه در همه جای دنیا بود و تنها ما نبودیم؛ 
در کوبــا، اریتــره، ظفــار و در سراســر دنیا صدای 
تفنگ های مبارزان می پیچید، اصلا جو به شــکلی 
بــود که اروپا بعد از رنســانس خود را به موقعیت 
متعادلی از نظر سیاســی رســانده بــود، اما بقیه 
جاهای دنیــا غــرق در دیکتاتوری و عــدم امکان 
دخالت مردم در امور سیاسی بود. به خاطر همین 

در همه جای جهان این طور بود.
 منظورم این است که الان کار آن موقع خود  �

را تأیید می کنید؟
برای آن شرایط، بله؛ اما در شرایط کنونی مبارزه 

مدنی، کارآمدتر و مؤثرتر است.
  با مقام معظــم رهبری در کجا زندان بودید؟  �

تهران؟
بله در مــوزه عبرت فعلی که کمیته مشــترک 
بود. در بدترین شــرایط شــکنجه بودم و ایشان من 
را تیمــارداری می کرد، من در ســلول شــماره یک 
بودم آن طرف راهرو ایشان در سلول۲۰ بودند. یک 
روز نگهبان آمد و گفت بیا بیــرون. مثل اینکه فرد 

جدیدی آورده بودند و جا تنگ 
شــده بود و می خواستند دو تا 
نمی توانســتم  بکنند. من  یکی 
راه بــروم و خودم را روی زمین 
می کشــیدم. نگهبان من را آن 
طرف راهرو برد و سلولی را باز 
کرد و گفت برو داخل. دیدم که 
تاریک است ولی آقایی نشسته 
که محاسن دارد، تعجب کردم 
زیرا در کمیته به زور محاســن 
را می زدنــد. ســلام و علیــک 
کردم. گفت جوان اســم شــما 
حسینی  علی  گفتم  چیســت؟ 
اســت. ایشــان گفتند اسم من 
هم علی حســینی اســت. باز 
تعجب کردم، شــرایطم هم از 

نظر جسمی خوب نبود.
  در سلول انفرادی بودید؟ �

بله هم من و هم ایشان در سلول انفرادی بودیم. 
بعد ایشان گفتند اسم کوچکت چیست؟ گفتم اسمم 
محمدرضا است. ایشان گفتند اسم من هم سیدعلی 
حســینی خامنه ای هست. من ایشان را می شناختم، 
ســه ماه قبل از دســتگیری ام در مسجد جاوید، قرار 
بود ایشــان بیاید و ســخنرانی کند و ما جمع شــده 
بودیم اما ســاواک نگذاشــت که ایشــان سخنرانی 
کند. شــروع کردیم به االله اکبر گفتــن و بعد یک نفر 
از ســاواک آمد و اعلام کرد ما به شما قول می دهیم 
که اگر امشــب متفرق شوید، فردا شب ایشان می آید 
صحبــت می کنــد که فردا شــب آمدنــد و صحبت 
کردند. من ایشان را می شناختم، چون روحانی مبارز 
قبل از انقلاب خیلی کم و انگشت شــمار بود. شــما 
یکــی را که پیدا می کردی دیگــر ولش نمی کردی و 

اصلا عشقت می شــد، به همین خاطر از آنجا که از 
بیرون هم ایشــان را می شــناختم. وقتی گفتند من 
فلانی هســتم، خیلی اظهار علاقه کردم و واقعا هم 

برایم خیلی جالب بود.  
در ســابقه تان که می خواندم، گفته بودید که  �

در زندان به شما کدخدا می گفتند. علت چه بود؛ 
برای ما شرح دهید؟

نمی دانم؛ شــاید رفتار من مثل کدخداها بود که 
دوستان این طور صدا می کردند و دوستان بزرگواری 
می کردند و به شــوخی به من کدخــدا می گفتند، 

سمت خاصی نبود.
 سن تان بیشتر از بقیه بود؟ �

خیر، بیشتر متأثر از حرکات و رفتارم بود.
  چه سال هایی در زندان بودید؟ �

ســال های ٥۳ تا ٥۷. ســال ٥٤ من را به زندان 
قصــر بردند. اول افراد را به بند ۲ و ۳ می بردند که 
مربوط به محکومان پایین تر و زیر دادگاهی ها بود، 
بعد ۴ و ۵ مخصوص محکومان تا ۱۰ ســال و بند ۶ 
نیز محل محکومان بالای ۱۰ سال بود. من را به آنجا 
بردنــد و چندصباحی در آنجا گذشــت، تا اینکه به 
دادگاه رفتم و به حبس ابد محکوم شدم. اعدامی 
بودم اما به دلیل ســن کم به حبــس ابد به علاوه 
۲۸ ســال زندان محکوم شــدم. در دادگاه اول که 
رفتم درحالی که دادســتان درخواست اعدام برای 
من کرده بود، وکیل مدافع من که وکیلی ارتشــی و 
تسخیری بود، گفت ایشان جوان بوده نمی دانسته، 
نمی فهمیده، شما به جوانی او رحم کنید و پشیمان 
هست و ســپس رئیس دادگاه 
به من گفت بلند شــو و آخرین 
دفاعت را بگو و من گفتم همه 
را  خود  وکیل مدافع  حرف های 
رد می کنم و همــه حرف های 
دادســتان را هم قبول می کنم 
و دوباره نشســتم. آنها در شور 
رفتند و بعد حکم من شد ابد و 

بعد ۲۸ سال.
از اتفاقات مهم زندان، یکی 
رمضان ســال ٥٥ بــود  که به 
اعتقاد من خــودش یک کتاب 
است. تا رمضان ٥٥، تصور من 
این بود که زندان دست سازمان 
مجاهدین است. آن موقع واقعا 
مجاهدین، منافقین شده بودند. 
در سال ٥٤، دیگر ماهیت واقعی سازمان مجاهدین 
مشخص شــده بود و مشی مهدی رضایی و احمد 
رضایی و افرادی که شهید شدند و واقعا انسان های 
شایســته و قابــل تقدیری بودند، تمام شــده بود و 
سازمان به دست رجوی افتاده بود و آن را به فساد 
کشید که خود بحث بسیار مفصل و سنگینی است. 
تصور ما این بود که زندان دســت اینهاست و برای 
ما مسئول می گذاشــتند که بیایند و با ما کار فکری 
کنند. تا رمضان ٥٥ که پلیس آمد و به ما گفت شما 
حق ندارید نیمه شــب بلند شوید و سحری جمعی 
بخورید هر کسی در رختخواب خودش باید سحری 
بخورد. چون ما بلند می شــدیم سفره می انداختیم 
و با  هم سحری می خوردیم و برای خودش جشنی 
بود. ما در مقابل خواســته آنــان مقاومت کردیم و 
درگیری شد که در آن جریان متوجه شدیم خیلی از 
ما به سازمان مجاهدین انتقاد داریم، شاید دو سوم 

زندان به آنها انتقاد داشــتند ولی نمی دانســتیم و 
فکــر می کردیم همه تحت مدیریت اینها هســتند. 
آن ســال این دمل ســر باز کرد و از هم جدا شدیم. 
بردنــد و کتک زدند و ما مقاومــت کردیم و پلیس 
عقب نشــینی کرد، تا آن موقع جمــع فکری زندان 
هم دو گروه بود؛ کمونیست ها و مسلمان ها ولی از 
جهــت صنفی که آن موقع می گفتیم جمع صنفی، 
غذا، میوه و سفره شــان همه ما بــا  هم یکی بود و 
با هــم بودیم. از رمضان ٥٥ به آن طرف، ســازمان 
مجاهدین با کمونیســت ها یک ســفره داشتند، ما 
بچه مذهبی ها نیز یک ســفره دیگر داشــتیم. یعنی 
از جنبه صنفی از هم جدا شــدیم و آن سال نقطه 
عطفی بود برای اینکه راه ما و ســازمان مجاهدین 
از هم جدا شــود. آنها و کمونیســت ها با هم و از 
طرف دیگر ما و ســایر مذهبی ها هم با هم. از دیگر 
اتفاقات زندان اعتصاب غذای ۲۹ روزه ای بود که ما 
در آنجا داشــتیم و بعد از ۲۹ روز، پلیس با ســه یا 
چهار نفر مذاکره کردند و در نهایت خواسته های ما 
را قبول کردند. البته ما می دانستیم عمل نمی کنند؛ 
اما مقداری از آن را قبول کردند و اعتصاب شکسته 
شــد و در نهایت هم عمل نکردنــد. خیلی ها آنجا 
بودنــد، مثل آقای بهزاد نبوی، اســداالله لاجوردی، 
مهــدی کروبــی، آیــت االله مهدوی کنــی، آیت االله 
انــواری، محمد ســلامتی و... که با ایشــان هم بند 
بودیم. آقای هاشــمی که در اوین و در قصر بود و 

آقای منتظری هم در اوین بود.
  راجع به کانون زندانیان سیاسی، بگویید که  �

چطور و به چه منظوری تشکیل شد؟
ســال ۶۸، معــاون مخابــرات ایــران بــودم و 
چند نفــر از بچه های زندان، آقایــان دکتر لطیفی، 
آقای جــواد منصــوری، حســین شــریعتمداری، 
ابوالقاســم ســرحدی زاده، کیوان صمیمی، کاظم 
بجنــوردی و مهدی نیکدل که حدود ۱۰ نفر بودیم، 
شب نشینی هایی داشــتیم. آن موقع جناح بندی ها 
به این شــکل در نیامــده بود و هنــوز خیلی با هم 
دوســت بودیم. در یکــی از آن جلســات تصمیم 
گرفتیم که بچه های زندان را دعوت کنیم. در ســال 
۶۸ همــه را در باشــگاه مخابرات دعــوت کردیم، 
جلســه خیلی شــیرینی بود و بچه ها بعد از حدود 
۱۱ ســال همدیگر را می دیدنــد. در آنجا یک جمع 
حدود ۱۵ نفره مشــخص شد که اساسنامه ای برای 
تشکلی بنویسند که اســمش هنوز مشخص نشده 
بــود و من هــم جزء آن تعــداد بــودم. این قضیه 
همین طــور ادامه داشــت و خیلی هــم تعجیلی 
نداشــتیم تا ســال ۷۵ که نماینــده مجلس بودم. 
طرحی از دولت آقای هاشــمی به مجلس آمد که 
سابقه آنهایی را که زندان بوده اند، به عنوان سابقه 
خدمت دولتی حســاب کنند. این پیشــنهاد که آمد 
در مجلس به عنوان مخالف صحبت کردم و گفتم 
یعنی چه؟ کسی که چهار ســال در شرایطی بوده 
که حتــی فامیل هم با خانواده اش جرئت نمی کرد 
صحبت کند و در بدترین شرایط و شکنجه ها بودند، 
چرا به اینهــا آزاده نمی گویید؟ اینهــا چه فرقی با 
آزادگان عزیزی دارند کــه در عراق بودند، به جای 
اینکــه بیایید ســابقه خدمت حســاب کنید، قانون 
آزاده را بــه اینها نیز اطلاق کنید که پیشــنهاد من 
در مجلس پنجم تصویب شــد تا زندانیان سیاسی 
به عنوان «آزاده» تلقی شــوند. وقتــی آزاده تلقی 
شــوند، دیگر آن سابقه و... همه هست؛ اما شورای 
نگهبان گفت چون بار مالی زیادی دارد، دولت باید 
تأیید کند. مجلــس برای دولت فرســتاد که دوره 
ریاســت جمهوری آقای هاشــمی تمام شــده بود 
و زمــان آقای خاتمی بود و بــار مالی آن را دولت 
پذیرفت. در مجلس و شورای نگهبان تأیید شد و ما 
اساســنامه ای را که تهیه کرده بودیم، نوشتیم و به 
وزارت کشور بردیم و در سال ۷۷، از کمیسیون ماده 
۱۰ احزاب، مجوز کانون زندانیان سیاســی مسلمان 

قبل از انقلاب گرفته شد.
  شما چطور دبیرکل کانون شدید؟ �

البته همه اعضای کانون از من لایق تر هســتند، 
از جمله پــدر بزرگوار شــما که از مبــارزان قبل از 
انقلاب بودند؛ ولی چون از اول من آنجا را تشــکیل 
دادم و در تصویــب آن قانون مؤثر بودم، دوســتان 
اصرار داشــتند که کار را هم من ادامه بدهم. تا ۱۰ 
ســال دبیرکل بودم و سال گذشــته دوباره پدر شما 
و دوســتان دیگر بنده را کاندیــدای دبیرکلی کردند 

و انتخاب شدم.
ادامه در صفحه ۳

گفت وگو با محمدرضا علی حسینی، دبیر کل کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب

رمضان ۵۵، سفره خود را از سازمان مجاهدین جدا کردیم

اداره کل امور مالیاتی اســتان البرز در نظر دارد مناقصه های ۱-خرید تجهیزات اداری ۲-لوله کشــی روکار ساختمان مرکزی با مشخصات فنی 
پیوســت اســناد را به موجب مناقصات جداگانه یک مرحله ای و به شــرح جدول ذیل برگزار نماید لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید جهت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 
در خصوص مناقصه خرید تجهیزات اداری اشــخاص حقیقی واجد شــرایط نیز می توانند اســناد را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطلاعات  بیشتر از ساعت ۱۰ لغایت ۱۴ روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره ۰۹۳۵۲۱۹۶۰۸۸ آقای سجاد بیگی تماس حاصل نمایند لازم به ذکر است که اسناد 

مناقصه صرفا از طریق سامانه فوق قابل دریافت می باشد.  

در خصوص تضمین فرآیند ارجاع کار(تضمین شرکت در مناقصه ) به موجب بند الف و ب ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی صرفا ضمانت نامه معتبر بانکی 
sharghdaily@و یا سپرده به صورت واریز نقدی مورد پذیرش خواهد بود .

به
 تلگرام شرق 

بپیوندید

خبـر به  وقت شرق

به


